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  چكيده

 ،سرنوشـت روح پـس از مـرگ    ،ر عقايـد مربـوط بـه مبـدأ روح    هاي بسـياري د  ميان اديان الهي مشابهت
هـر  . اديان بـا يكـديگر اسـت    و بهشت و جهنم وجود دارد كه اين امر حاكي از ارتباط داوري ،رستاخيز

 امـا بررسـي   ؛خـورد  مـي  همچون يهود و اسلام بيشتر بـه چشـم   يويژه در اديان توحيد؛ بچند اين ارتباط
ارتباط فرهنگي و سياسي ميان زرتشتيان و يهوديـان پـس   نيز به دليل  يزرتشتي و يهود دو دينمشابهات 

از سقوط اورشليم و اسارت يهوديان به دست بخت النصر و سپس فتح بابـل توسـط كـوروش و آزادي    
حـائز اهميـت    ،ساز نفوذ فرهنگ ايراني و عقايـد زرتشـتي در اعتقـادات يهـود گشـت      كه زمينهيهوديان 

پذيرفتن روز رستاخيز به  ،روحاني و جسماني انسان ةاعتقاد به ماهيت دوگان اين مشابهات ةاز جمل. است
بـا مطالعـه در اعتقـادات اديـان بـه      . هاست م و مراتب بهشت و جهنم نزد پيروان اين دينعنوان امري مسلّ

 ،تـر  ي و در باب مباحث مربوط به آخرت شناسي و حيات روح پس از مرگ به صـورت جزئـي  طور كلّ
توان به يكي بودن منبع تعـاليم آنـان كـه همانـا وحـي پروردگـار        مي ،شتار استوع اين نوچنان كه موض
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  پژوهشي _ نشرية علمي 
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و زرتشتي در سه اثـر عرفـاني کـه در ايـن      ياگرچه بعضي عقايد موجود در دو دين يهود .است پي برد

گرايـي در يهـود كـه در     ماننـد وجـود تناسـخ و حلـول     ،وجود ندارد ،اند  جستار مورد بررسي قرار گرفته
هايي هـم وجـود دارد كـه بـه سـبب       ا شباهتام ،ره شده استويژه آثار كاباليستي بدان اشاب ؛رخي منابعب

  .توان اين مشابهات را انكار كرد اشتراك مبدأ وحي است  و نمي
  
  هاي كليدي واژه
  آثار عرفاني ،يهودي ،زرتشتي ،سرانجام روح ،مبدأ روح ،روح

  
  مقدمه

ابتـدا ايمـان بـه وجـود و خلقـت روح و سـپس بـاور بـه          ،يـات پـس از مـرگ   اساس اعتقاد به جاودانه بودن ح
هـر چنـد خاسـتگاه ايـن     . اديان آسماني بدان اشاره شده و مورد تأييد اسـت ة جاودانگي روح است كه در هم

و يهـود و   وح در دو دين زرتشتجزا وپاداش ر ةهايي نيز در باب مبدأ و شيو اما تفاوت ؛اعتقادات يكي است
  .اني مورد نظر وجود دارد كه پرداختن به آنها بسيار مهم و بحثي جالب در مطالعات ديني استآثار عرف

تـاريخ و اعتقـادات اقـوام و اديـان مختلـف       ،تحقيق بايد گفت كـه در بـاب فرهنـگ    ةدر شرح پيشين
اء ات پيروان آنها در باب مسائلي هم چون مـاور يهاي فراواني نگاشته شده كه هر يك به ذكر نظر كتاب

امـا   ؛انـد  سعادت و شقاوت انسان و تعليمات پيـامبران الهـي بـراي رسـتگاري نـوع بشـر پرداختـه        ،الطبيعه
دقيـق بـر اسـاس منـابع مـورد       اي مقايسـه موضوع اين مقاله محدود به سرگذشت روح است که تا کنـون  

جع براي پـي بـردن   است كه اولين و بهترين مر گفتني. درين باب انجام نشده است ،استفاده در اين مقاله
كتـب آسـماني و سـپس تفاسـير و سـاير       ةمطالع ـ ،به مفاهيم اعتقادي در باب روح در دو ديـن يـاد شـده   

  . هاي ديني است كه پيرامون اعتقادات پيروان نگاشته شده است كتاب
  

  دين زرتشتي
  آيين زرتشت روح در-۱-۱

بارهـا سـخن گفتـه شـده و كلمـاتي      از تقابل ميان روح و تن  ،ترين بخش اوستاست ها كه كهن در گات
 ،)دم جـان =  vyâna(ويـان   کلماتي هم چون ؛ناميم به كار رفته است چند نيز در تعيين آن چه روح مي
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 ــه ــو  ،)انديشــه=  manah(منَ ــي=  Xratu(خْرت ــاتي=  Uŝtâna(اوشــتان  ،)خــرد ذات ــن ) دم حي و اَنْم
)anman  =نيـز  اوسـتايي بـا زبـان سانسـکريت نـزد هنـديان        هاي پهلوي و که به دليل قرابت زبان) روح

اما پـنج نيـروي مينـوي و بـاطني كـه در       .)۱۲۷-۱۲۴ ،۱۳۷۷ ،ويدن گرن(مشابهاتي در لفظ و معني دارد 
  ۱ :عبارتند از ،كنند ر و متفاوتي ايفا ميثّؤهاي م انسان نقش زندگي

. انـد  جان ترجمه كـرده حركت و حرارت غريزي است و آن را به  ،كه نيروي جنبش) Ahu(اهو  -۱
آيد و با رشد جسم  ثيرات روحاني نيست و همراه با جسم و انعقاد  نطفه به وجود ميأت اين جان را درك

  .شود اما با زوال و مرگ آدمي فاني مي ؛كند نيز اعتلاي بيشتري پيدا مي
. ير شده استكه در فارسي دين و به معني آيين و كيش و در اوستا به وجدان تعب) Daena(دئنا  -۲

دئنا در نهاد هر كس نيرويي است مينوي و ممي  ق عمـل بـه   زه كه راهنماي آدمي در طول حيـات و مشـو
مطابق اعتقـادات زرتشـتي پـس از    . ها و نهي كننده از آن است راه بد با تمام زشتي ةكار نيك و نمايانند

يبا و يا عفريتي زشت روي كـه  اي ز ت دوشيزهأیهوجدان فرد در  ،و به هنگام عبور از پل چينوتمرگ 
و يا به سـراي دروغ و   ،او را به سراي سرود و بهشت ،و اعمال اوستي چگونگي دين ورز نشان دهندة

  .افكند دوزخ مي
زه و هـوش  از قـواي ممي ـ  اي است كه همواره بايسـتي  اكهنيروي در ،به معني بوي) Baoza(بئوز  -۳

هـر چنـد ماننـد جـان     . خطا رود يا هوش به راه ناصوابي افتـد  زه بهمبادا نيروي ممي ،آدمي سرپرستي كند
)Ahu (رود و پـس از مـرگ و    اما با مرگ جسم از ميان نمـي  ؛آيد اين نيرو نيزهمراه جسم به وجود مي

  .رسند به محل پل چينوت مي) چهار ةشمار(ماند و با روان  تباهي جسم براي داوري نهايي باقي مي
چهارمين نيروي باطني است و هم چنـان كـه نيـروي درك و فهـم     ) Uravan(اوروان يا ئوروان  -۴

اوروان يـا روان   ةسرپرستي نهايي نيروهاي ديگر به عهـد  ،كند برخي نيروها را سرپرستي مي) سه ةشمار(
 ،با اختيـار تـام خـود و بـا معرفـت بـه نتـايج نيـك و بـد         در آدمي كه  ،واپسين نيرويي است ،روان. است

قـان روان را  برخي محقّ. حق گزينش دارد ،كند و ميان راه نيك و بد را تعيين ميسرنوشت نهايي آدمي 
  .كنند هندي معرفي مي) Atman( ۲ مطابق با آتمان

از ) Farvahar(باطني كه در پهلوي فروهر  ةپنجمين نيرو از قواي پنجگان) Farvashi(فروشي  -۵
فروهرهـا فرشـتگان   . حمايـت كـردن اسـت   است و معني كلمه پنـاه دادن يـا   ) Farvarti( تيفرور ةريش

اند و همزادان آن جهاني آدميان هسـتند كـه پـيش از آفـرينش مـادي       روان دانسته شده  نگهبان نيكان و راست
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چنـان در آن جهـان جاودانـه زنـدگي      آيند و پس از مرگ مردمان نيز هـم  مردمان در جهان ديگر به وجود مي

  ).۲۶ ،۱۳۸۱ ،آموزگار(بدورند  ،شوند ل ميها متحم كه روان هايي آنان از كيفرها و مجازات. كنند مي
 به خلقت جهان روح پيش از آفرينش شكل و هيـولا اشـاره شـده و ايـن امـر نشـان       آيين زرتشت در

 ،به هنگـام آفـرينش انسـان   ). ۱۰۱ ،۱۳۴۳ ،باب الحوائجي(اهميت روح در اين دين آسماني است دهندة 
و بدو نيروي اختيـار داد كـه مـابين دو راه خطـا و ثـواب عمـل خـود را        اهورامزدا او را آزادي عطا كرد 

و بـه  ) Spentamainyu(» سـپنتامئي نيـو  «) روح افزايشـي (نيـروي نيكـي    ةاهورامزدا به وسـيل . برگزيند
همواره آدمي را بـه سـوي راسـتي و     ،خوب است پندار نيك و نهاد ةكه فرشت) بهمن(دستياري و هومنه 

بـا وسوسـه در    ،)روح كاهشـي (يـا اهـريمن   ) Angramainyu(» مئـي نيـو   نگـره ا«نيروي زشتي و بدي 
يكي را  ،كشاند و اختيار با فرد است كه در دل خود مابين آن دو منادي خاطرش او را به سمت بدي مي

  ). ۳۰۷ ،۱۳۴۴ ،ناس(اجابت كند 
ها اهـورامزدا   اتدر گ. به هيچ روي سخن از نبرد و ستيز اهورامزدا و اهريمن نيست ،در دين زرتشت

   و زشـتي و بـدي سـخني     آفريدگار يگانه و بلامنازع جهان است و در برابر او از فاعل يـا آفريـدگار شـر
هاي جهـان بـدون منتسـب     بلكه انگره مينو يا خرد ناپاك كه بعدها اهريمن گرديد و جمله زشتي ؛نيست

دو روح  ،توسـط خـداي مهربـان    در ابتداي آفـرينش جهـان  . است در مقابل سپنتامينو يا خرد پاك است
يكـي نيكـي و ديگـري بـدي را     . انـد  ي زدهدسـت بـه انتخـاب مهم ـ    ،پيدا شده و هر يك از اين دو روح

اند و در نهايـت نيكـي    برگزيده و روح نيك و بد هر يك براي خود قهرمانان و دستياران خاصي آفريده
زرتشت خود هرگز از ثنويت مطلقـي كـه   . )۱۱۳-۱۱۱ ،۱۳۴۳ ،باب الحوائجي(اند  و بدي را ايجاد كرده

 ،بالاستقلال و جدا از هم تا ابديت وجود داشته باشـند  ،در آن دو روح يا دو خدا يكي خوب و يكي بد
اعتقـاد   ،امـا در زمـان ساسـانيان    ؛سخني به ميان نياورده و تنها اهورامزدا را خالق همه چيز شـمرده اسـت  

جزء اصول عقايد زرتشـتي كـه مـذهب رسـمي كشـور       ،مصريح به ثنويت و وجود دو روح مستقل از ه
  ).۱۱۵-۱۳۴۸،۱۱۴ ،کاي بار(شد  ،بود

  
  اعتقاد به مرگ نزد زرتشتيان  ةپيشين-۲

بقـاي   ،بهشـت و دوزخ  ،حيـات عقبـي و قيامـت   ة نخستين دين در جهان است كه از مسـأل  آيين زرتشت
آخـر زمـان را مطـرح كـرده      ةسألمجازات و مكافات و پاداش روز پسين سخن به ميان آورده و م ،روح
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بـه عنـوان جـزء    (از جدايي روح  ،مرگ نزد زرتشتيان عبارت است). ۱۱۵ ،۱۳۴۳ ،الحوائجيباب (است 
. كه نوعي تجزيه و جدايي كامـل دو جـزء اصـلي وجـود آدمـي اسـت      ) جزء فناپذير(از جسم ) فناناپذير

همه چيز را آلوده  ؛ين ديوهاستتر حلول ديو مرگ يا دروج در بدن است كه اين ديو خطرناك ،مرگ
از تبـاهي  لاشخوران كرد تـا   ةسازد و هرگاه در تن كسي حلول كرد آن تن را بايد طي مراسمي طعم مي

بنـابراين  . آب و آتش قرار گيرد ،س خاكاين جسم پليد نبايد در مجاورت عناصر مقد. بيشتر جلوگيري شود
اند تا از عناصـر مـذكور دور    گذاشته وتي از سنگ در بسته ميكالبد اموات را بر روي بستري از سنگ يا در تاب

انـد تـا مرغـان هـوا و      گسـترانده  مي) خاموشانبرج (در ادوار بعد اجساد اموات را بر بنايي عظيم و مرتفع . بماند
  ).۳۱۷ ،۱۳۴۴ ،ناس(نابود كنند  ،خود ساخته ةحشرات زمين آنها را طعم

  سرنوشت روان پس از مرگ -۱-۳
روز  ت سه شبانهد مزديسنان روان نيكوكار و بدكار پس از مرگ و قبل از داوري فردي به مدبه اعتقا

بـدين دليـل موبـدان در    . گسلد م پيوند خود را از جسم ميزند و صبح روز چهار در نزديك تن پرسه مي
ا چند نماز و ب» درون چهارم«روند و اوستايي به نام اوستاي  فرد در گذشته مية بامداد روز چهارم به خان

ايـزد سـروش از روح    ،در طي اين سه روز اگر مراسم و تشريفات مربوط به عمل آيد .خوانند نيايش مي
ين صورت روح مورد طعنه و سخريه و تهديـد گـروه ديـوان كـه در آن جـا      در غير ا ؛كند محافظت مي

 ،بـود  كـه او را سـر   آن جاي ،چون مردم در گذرند سه شب روان به نزديك تن«. گيرد قرار مي ،جمعند
ديو و همكاران وي بس تازش بيند و پشت همي باز به آتـش  ) vezarsh(آن سه شب از وِزَرشْ . نشيند

آتـش   ،آن جاي كه سر او بود ،آن سه شب را تا روز] كه[از آن روي  ،كند كه آن جاي افروخته است
مش روح سه بـار در روز غـذا نـذر    زرتشتيان براي آرا). ۱۲۹ ،۱۳۶۹ ،فرنبغ دادگي(» ...به افروزش دارند

ارتباط بين سگ و مرگ در رسوم قديمي و متـروك اقـوام   (شود  اين غذاها به سگ داده ميكنند و  مي
روح به جايگاهي در حضور سه ايـزد   ،با وزش باد ،در طلوع روز چهارم). نيز سابقه دارد هند و اروپايي

 يکـا (شـود   برده مي ،نجش و داوري قرار گيردكه اعمال وي بايد در آنجا مورد س) رشن،سروش ،مهر(
  . )۱۷۵ ،۱۳۴۸ ،بار

نيروهايي كه به استقبال و همراهي روان نيكوكار و بـدكار در بامـداد روز چهـارم     ةدر بندهشن دربار
يعنـي بـادي بهتـر و نيكـوتر و      ؛اگر پرهيزگار اسـت بـادي تيـز بـه پـذيره آيـد      «چنين آمده است آيند  مي

بادي  ،است) بدكار(اگر دروند . از همه بادهاي به گيتي كه روان را شادي بخشد خوشبوتر و پيروزگرتر
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نـاآرامي و  ) از وي(را  بـه گيتـي كـه روان   تر و ناپيروزتر از همه بادهـاي   پوسيده ،گندتر ،پذيره آيد) به(

  ).۱۳۰ ،۱۳۶۹(» اندوه رسد
يابد كه اگـر   رابر خويش ميضمير يا دئناي اعمال خود را در ب ،تحت وجدان ،اين روان در آن جهان

شـود   عجوزي زشت نمايان مي ةخوبرو و اگر بدكردار باشد به چهر اي نيكوكار باشد به صورت دوشيزه
  ).همان(رسانند  م اعمال او هستند و او را به نوبت نوازش يا آزار ميتجس و هر دو همان

  پل چينوت  -۱-۴
سـرانجام   ،دروغ زن و بدكار كار و آزار نفسروز از مرگ و نوازش نفس نيكو پس از گذر سه شبانه

مردگان است و  ةكه گذرگاه هم) chinvat(برند و روان مرده به سوي پل چينوت  او را به كيفرگاه مي
 شـود  كـرد روانـه مـي   براي سنجش اعمال و رسيدن به بهشت يا سرنگون شدن به دوزخ بايد از آن عبور 

). سـت برگزيننده و نيز به معناي پـل جـدا كننـده آمـده ا     ،ندهآزماي ،چينوت به معناي باز شناسندهة كلم(
) ايزد عدالت(يعني سروش و رشن  ؛و همكارانش) مهر(روان آدمي در برابر آن پل در برابر خداي ميترا 

آن كردارهاي نيك و بد فرد را ة در دست رشن ترازويي است كه در دو كف. شود به داوري خوانده مي
گـردد و در ايـن مرحلـه روان فـرد بـراي       صادر مياو فرمان فرجامي  ةپس دربار ،سنجند مي ،مقابل نهاده

رفتن به «و يا ) تنها سرما و تاريكي در آن حكم فرماست ،كه به علت تقدس آتش(فرو افتادن در دوزخ 
در بندهشن چنـين  . بايد از پل چينوت بگذرد) ۱۲۸ ،۱۳۷۷ ،ويدن گرن(» بهشت و آسمان در حال جذبه

. ز دم شمشير جاي دارد و در زير آن جايگـاه دوزخ اسـت  اي تيزتر ا شده كه ميان اين پل تيغهشرح داده 
شـود   گذرگاهي نرم مي ،تيز در برابر ايشان پهن شده ةهاي مردگان راست كردار باشند آن تيغ اگر روان

كه آنان خر پنـدار   ،گفتـار نيـك  (آشـا   م و خوش از روي آن بگذرند و ارواح پاك بعد از گذر از مقـر
ليكن اگر بد كردار و دروغ پيشه بودند آن تيغـه بـر    ؛رسند ان و ابدي ميبه نور جاود) كردار نيك ،نيك

بـد و ديگـري   هـاي   انديشـه  ةدارد كـه يكـي نماينـد    همين كه مرده سه گام ديگر بر مي. بندد آنها راه مي
آن تيغ او را به دو نيمـه   ،هسخنان ناسزا و ديگر كارهاي زشت اوست كه در روزگار زندگي از او سرزد

ــراز پــل در نشــيب دوزخ در مــي  ــرز كــوه دانســته . افكنــد شــكافته و از ف ــد  جايگــاه ايــن پــل را در الب ان
  ).۱۳۱-۱۳۶۹،۱۲۹ ،دادگي فرنبغ(

  
  سرانجام روح -۱-۵
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روان به همـراه ايـزدان بـه     ،تر باشد ترازوي نيكي سنگين ةاگر كفّ ،پس از سنجش اعمال توسط رشن عادل
هر (گردد و تا سه روز  به دوزخ سرنگون مي ،تر باشد او سنگين ترازوي بدي و گناه ةرود و اگر كفّ ت ميبهش

خـوب و بـدش مسـاوي باشـد در همسـتگان      بينـد و اگـر اعمـال     در آنجـا عـذاب مـي   ) روز معادل هـزار سـال  
)Hamestakan ( شود مي جايگيريا اعراف كه برزخي قرار يافته در ميان زمين و آسمان است .  

خـوب و ايشـت    :انگهـو ) (Anghuvahishta(بهشت كـه در اصـل نگهوايشـت يـا انگهووهيشـت      
تـرين پايـه     پـايين  ؛به معني جهان بهتر و عالم نيكـوتر و داراي چهـار پايـه اسـت    ) خوشتر :علامت تفضيل

 ،دگوين ـ كه جايگاه آن در ستارگان اسـت و بـدان سـتاره پايـه مـي      ،نيك ةيا انديش) Humat(» هومت«
بعـد   ةمرتب ،گويند يا گفتار نيك كه جايگاه آن در ماه است و بدان ماه پايه مي) Huxt(» هوخْتْ«سپس 

يا كردار نيك و جايگاه آن در خورشـيد اسـت كـه بـدان خورشـيد پايـه گوينـد و        ) Huvaršt(» هوورشْتْ«
آن . اه اهـورامزدا اسـت  يا فـروغ بـي پايـان اسـت كـه جايگ ـ     ) Aniran(» انيران«ترين بهشت  چهارمين و عالي

مكان جايگاه خوشي است و سرزمين سخن و پندارهاي پسنديده است كه نيكوكـاران در آنجـا از بركـات و    
). ۶۵ ،۱۳۷۷ ،ويـدن گـرن  (گذراننـد   روزگار مي ،نشينان سعادتمند طيبات روحاني برخوردارند و با ياران و هم

بـه  ) Garo-Demana(» گاروتمـان « پايه برسد كـه كند تا به برترين  روح آدمي در بهشت پيوسته صعود مي
 ،تصور كـرد توان  هايي كه بالاتر از آن نمي از لذايذ و نعمت ،نام دارد و در آنجا مكان يافته ،نغمات ةمعني خان

  ).۳۱۹ ،۱۳۴۴ ،ناس(برخوردار است تا روزشمار در رسد و هنگام رستاخيز فراز آيد 
مكـاني اسـت    ،هستي است دروغ و بدترين ةخان  معنيبه ) dožnegho(دوزخ كه در اصل دژنگهو 
 ،بـد  ةيـا انديش ـ ) dožmata(» دژمـتَ «ي  دوزخ داراي چهـار پايـه  . شـود  كه جايگاه ناخوشي ناميده مـي 

پايـان   تاريكي بي ةيا كردار بد و مرتب) dožvarshta(» دژورشْتَ« ،يا گفتار بد) dožvaxta( دژوخت
پـر از  . خيـزد  و بـوي گنـد از آن بـر مـي     زمين است ةترين نقط در عميقاز دوزخ آخر  ةاين طبق است كه

رسد و هر كـس كـه در    غم به گوش مي ةچرك و پليدي است و از اعماق ظلماني آن فرياد شيون و نال
ب است و اگر سه شبان روز در آن باشد گويد كـه نـه هـزار سـال     يكه و تنها به شكنجه معذّ ،آنجا بيفتد

  ).۵۵-۵۴ ،۱۳۷۲ ،ارداويراف نامه(اند  ا نكردهتمام است كه مرا ره
 ،بلكـه بـه اعتقـاد مزديسـنان     ؛مانـد  از آنجا كه انسان موجودي اهورايي است در دوزخ جاودانـه نمـي  

هاي دوزخي و بـا گـذر    شوند و پس از تحمل عذاب گناهكاران در دوزخ از اعمال بد خود شرمگين مي
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بـه همـراه ديگـر مخلوقـات     شـود و   هاي آنان سوزانده مـي  شوند و پليدي پاك و تطهير مي ،مذاباز فلز 

  ۳ .يابند اهورامزدا به سعادت و خوشي جاوداني دست مي
  رستاخير -۱-۶

در آخر زمان كـه جهـان از لـوث وجـود اهـريمن و كارهـاي        ۴ با ظهور سوشيانس ،در اعتقاد بهدنيان
خيزند و زمين و آسـمان از   ن برميدر آن روز مردگا. گردد  رستاخيز آغاز مي ،پست او پاك خواهد شد

هـر يـك    ةآيد و دربار پس انجمني عظيم براي داوري بندگان فراهم مي. گردند باشندگان خود تهي مي
مذاب آغـاز   فرمان يزداني صادر خواهد شد و آزمايش بزرگ نهايي يعني عبور از فلز ،از ارواح گذشته

نـد و پـاك شـوند    ردم انـدر آن فلـز گداختـه بگـذر    م ـ ةاين فلز مانند رود به زمـين ايسـتد و هم ـ  . شود مي
چرا كـه آتـش نيرويـي پـاك و      ؛آتشين بودن جنس اوست ةكنندگي فلز مذاب به واسط خاصيت پاك(

كيفيت گذر از اين فلز گداخته براي راسـتان همچـون   ). سوزاند ها را مي ها و بدي است و زشتي اهورايي
ي آن سـيل   پليدي و زشتي نيسـت و بـدكرداران طعمـه    ندر نهاد ايشا زيرا ؛وارد شدن در شير گرم است

 ،باشـد   يسوزد و اگر در آن عنصر خير دروغ در نهاد ايشان است ميآنچه از عنصر بدي و  ،آتشين شده
براي ايـن كـار وي گـاوي     ؛ها را فناناپذير و جاوداني كند اكنون سوشيانس بايد بدن انسان. ماند باقي مي

ي هومـا را بـه دسـت     كنـد و از چربـي آن عصـاره    نـام دارد قربـاني مـي   ) Hadhayans(كه هـدهينس  
انـد بـه    آنهـا كـه در سـنين كهولـت مـرده     . كنـد  ايشان را جاوداني مي ،آورد و با چشاندن آن به مردم مي

انـد بـه شـكل پــانزده سـاله در خواهنـد آمــد       صـورت چهـل سـاله و آنــان كـه در كـودكي وفـات يافتــه      
  ).۱۲۹ ،۱۳۶۹ ،دادگي فرنبغ(

  
  دين يهود -۲
  آيين يهود روح در -۲-۱

در آغاز تنهـا از روح خـدا سـخن    . اعتقاد به روح و جاوداني بودن آن نزد اسرائيليان وجود نداشته است
 ،بـه اعتقـاد آنـان روح خـدا در پيـامبران     . كـرد  او را رهبـري مـي   ،ط گشـته شد كه بر انسان مسـلّ  گفته مي

روح خـدا  . كـرد  پيشگويي مي ةشد و گاهي آنان را آماد ميمردان خدا و برخي از شاهان داخل  ،قضات
ود اوليه در مورد انسان و روح يه). ۲۵۴ ،۱۳۶۴ ،آشتياني(برد تا آنها نهراسند  در ميان اسرائيليان به سر مي

از بـدن جـدا    ةشده است و اين سـاي  روح چون دودي از بدن خارج مي :گويد سخن ميبه طور مبهم او؛ 
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د و در امـا پـس از تبعي ـ   ؛ناميدنـد  ها مي جا را جهان سايهرفت و به همين دليل آن ن ميشده به دنياي زيري
انسـان و بقـاي آن در يهوديـان تقويـت      تدريج اعتقاد به روحتماس با فرهنگ بابلي و بخصوص ايراني ب

  ).همان(شود  مي
نسـان از آسـمان و   روح ا. انـد  از سويي ديگر دانشمندان يهود انسـان را داراي مـاهيتي دوگانـه دانسـته    

خدا با جهـان   ةروح با بدن را همانند رابط ةايشان بدن را غلاف روح دانسته و رابط. بدنش از زمين است
در . كيفيت زندگي انسان نيز در گرو توجهي است كه به پاك نگه داشتن روح خود دارد. اند ذكر كرده

 ؛»بـود رجـوع نمايـد    دا كه آن را بخشـيده و روح نزد خ«اي زيبا وجود دارد  اشاره) ۱۲/۷(سليمان  ةجامع
تمثيل زيباي . ه به او بازگردانيعني همان طور كه خداوند آن را به تو پاك و منزه داد آن را پاك و منزّ

هـاي شـاهانه ميـان بنـدگانش      پادشاهي خلعـت  ،ستد اين معني اهاي پادشاهي در آيين يهود مؤي خلعت
امـا نـابخردان آن را پوشـيدند و بـه      ؛ي داشتند و در بر نكردندخردمندان خلعت شاه را گرام. تقسيم كرد

چنـان   ها را هـم  بندگان هشيار خلعت. ها را از ايشان باز خواست پس از زماني پادشاه جامه. كار پرداختند
شاه خواست تا بنـدگان خردمنـد   . شرمسار سر به زير افكندند ،اما نادانان ؛كه روز اول بود تقديم داشتند

خشمگين  ،لكن در باب بندگان نابخرد ؛ها بروند نو را به خزانه بازگردانند و به سلامت به خانه هاي جامه
  ).۹۶- ۱۳۵۰،۹۵ ،كهن(ها را به گازران دهند و آنان را به زندان فرستاد  شد و فرمان داد تا جامه

  روح و عناصر آن  -۲-۲
دهـد و بـا    تشكيل موجود زنـده مـي   است كه همراه با جسم» دم حياتي«روح به مفهوم  ،در عهد عتيق

ــت    ــده اس ــده ش ــام خوان ــنج ن ــش  :پ ــاما  ،)Ruah(روآح  ،)Nefesh(نف ــدا  ،)Neshamah(نش يحي
)Yehidah ( و حيا)Hayyah .( نفش)چنان كه در  ؛همان نيروي حياتي موجود در خون است) نفس

رود و پـايين   الا مـي روآح همـان اسـت كـه ب ـ   » اسـت  ) نفس(جان  ،زيرا خون« :آمده) ۱۲/۲۳(سفر تثنيه 
 ةجامع ـ(» كنـد  كيسـت روح انسـان را بدانـد كـه بـه بـالا صـعود مـي        « :چنان كه گفته شده است ،آيد مي

  .عقل و شعور و طبع و خوي انسان است ةهمان ماي) نسمه(نشاما ). ۳/۲۱ ،سليمان
 ؛ميرنـد  مياعضاي بدن ة از اين رو چنين نام گرفته كه هم ،است» زنده«كه معني لغوي آن ) حي(حيا 
 ةبدين دليل چنين خوانده شده است كه هم ـ ،كه به معني يگانه است) وحيده(يحيدا . باقي است ولي آن

  .همتاست اعضا جفت هستند در صورتي كه روح در بدن يگانه و بي
سه نام اول بيشتر در ادبيات دانشمندان يهود به كار رفته و با ظرافت معنـايي كـه در    ،از پنج اسم فوق
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با جهـان  ) نيروي حياتي(بدين صورت كه نفش  ؛توان تمايزي ميان آنها قائل شد يان وجود دارد مياين م

واسطه دارد و با نيروي حياتي موجود در خون يكي دانسته شده و گفته شـده اسـت كـه     طبيعي پيوند بي
روح (ما نشـا . رود اين نيرو هم در حيوانات وجود دارد و هم در انسـان و بـا مـرگ صـاحبش از بـين مـي      

. ترين بخش وجود انسان اسـت و روآح كـه جايگـاه كيفيـات اخلاقـي اسـت       ترين و الهي كه عالي) برتر
هاي روآح و نشاما گاه به جاي يكديگر به كار رفته است و معرف روحيه و شخصيت انسـان هسـتند    نام

همـان نفـس حيـات    و قسمت فناپذير و جاودان وجود انسانند  ،اين دو. ق به خود اوستكه منحصراً متعلّ
  ).۹۷-۱۳۵۰،۹۶ ،كهن(هستند كه خداوند در انسان دميده است 

تا قرن سوم ميلادي ربانيون اعتقاد داشتند كه روح ماهيتي مافوق طبيعي دارد و مخلوق خداوند است 
بحـث قـديم بـودن روح مطـرح شـد و بـدين        ،اما از قـرن سـوم مـيلادي    ؛شود كه به بدن زميني اعطا مي

انـد و در آسـمان هفـتم كـه      هـاي بسـيار قـديم وجـود داشـته      ارواح از زمـان دادنـد كـه    ميصورت تعليم 
ارواحي كه  ؛هايي كه بعداً به دنيا خواهند آمد مأوا دارند ارواح و روان ،نام دارد) aravoth(» عراووت«

ح در مخزن آسماني اسـت كـه اروا  ) Guf(» گوف«ها خواهند شد و  انسانخود وارد بدن  ،بعداً به موقع
  ).همان(ها شوند  آن جاي دارند تا نوبتشان فرا رسد و داخل بدن انسان

كنـد   اين اعتقاد وجود دارد كه روح به هنگام خواب توسط فرشتگان به آسمان صعود مي ۵ در تلمود
از آنجا كه روح نيروي بـاطني وجـود انسـان اسـت كـه      . گردد باز ميو از آنجا به همراه حيات جديدي 

نيـاز   ،سازد كه نيكي را برگزيند و از بدي دوري جويد كند و او را وادار مي مي را به او الهامافكار عالي 
كـه چـون شـبات     هسـت در آثار يهود اين تعلـيم  . بخش دارد كه قدرت او را اعتلا بخشد به عاملي توان

ضـافي  در شب سبت بدن از نوعي روح ا ،بخش در زندگي انسان است نيز يك عامل روان) شنبه :سبت(
شود و در آغـاز يكشـنبه شـب از وي گرفتـه      گردد كه از جانب خداوند فرستاده مي مند مي بهره) دومي(

بخشـد و   قـدرت روح را اعـتلا مـي    ،س شنبه بـه طـور كامـل   نگاهداري روز مقدمقصود آن كه . شود مي
همان(دهد  ك آن را در زندگي انسان افزايش مينيروي محر.(  

  مرگ نزد يهودياناعتقاد به  ةپيشين -۲-۳
بهشـت و جهـنم    ،پـاداش  ،كيفـر ،عبريان ابتدا به زندگي پـس از مـرگ    ،قان دين يهودبنا به نظر محقّ

 ،بـه اعتقـاد آنـان   . معتقد نبودند و حتي اعتقاد به روح و جاوداني بودن آن نزد آنان وجود نداشـته اسـت  
رفـت و   مـي  ،نـام داشـت  ) sheul(ول ها به سرزمين اموات يا دنياي زيرين كـه شـئ   انسان ةمردگان يا ساي
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از زنـدگي   ،كـرد  آن كه به دستور يهـوه رفتـار مـي   . شد پاداش و كيفر در همين زندگي نصيب انسان مي
مـرگ زودرس كيفـر الهـي بـود كـه      . شـد و گناهكـار زنـدگي كوتـاه داشـت      خوب و طولاني برخوردار مي

در ادبيـات حكمـي و    ).۱۰- ۸/ ۲۷ ،و پند ايـوب  ۱۸/ ۷۳ ،مزاميرداوود(شدند  بدكاران و كافران بدان دچار مي
انـد   خوانـده  سست و بي قدرت مي ،به معني غرق شده) Refhaim(» يمئرفا«مردگان را  ،ديگر قطعات متأخر

  ).  ۲/۲۸۲ :۱۳۷۹ ،الياده(» س هستندپيشگامان ارواح فناناپذير كتاب مقد ،هاي شئول رفائيم«و 
س با فرهنگ بابلي و خصوصاً فرهنگ ايراني كـم كـم بـه بقـاي     در تما ،يهوديان پس از تبعيد به بابل

مطابق اعتقادات اوليه و آنچه كه در . جهنم و رستاخير مردگان معتقد شدند ،بهشت ،كيفر ،پاداش ،روح
مبني بر اين كه حياتي پـس از مـرگ وجـود نـدارد و مـرگ بـه عنـوان داوري         ،كتاب ايوب آمده است

تمـام بشـر    ،خـود بـازگيرد   خـويش را نـزد   ةاگـر روح و نفح ـ « :است نهايي و دور شدن از رحمت يهوه
خـود ديگـر    ةبـه خان ـ  ،آيـد  رود بـر نمـي   كه به گور فرو مـي كسي «و ) ۱۵/ ۳۴ ،ايوب(» شوند هلاك مي

در دل يهوديـان نـوعي نااميـدي از     ،)۱۰/ ۷ ،ايـوب (» برنخواهد گشت و مكانش او را نخواهـد شـناخت  
اين امر به همراه اوضاع و شرايط حاصل شد و  ،كشيدند م ستمكاران ميزندگي در برابر رنجي كه از ست

باعـث بـه وجـود آمـدن     ) نبوكد نصـر (ويراني معبد و تهاجم و غارت دشمن  ،بدي مانند سقوط اورشليم
 ،قاني همچون فون گال و مورتون اسميساما به نظر محقّ ؛صورتي از اعتقاد به رستاخير در ذهن آنان شد

). ۲۶۲-۲۵۷ ،۱۳۶۴ ،آشـتياني (و سـرانجام آن اسـت   عتقادات ايران زرتشتي در بـاب روح  ا يهود و امدار
مفهوم حيات پس از مـرگ بـراي اولـين بـار بـا لفـظ       ) wisdom of solomon(در حكمت سليمان «

روشـني  و ب) ۲۵-۲۳هـاي   آيه ،۲باب  ؛۱۵-۱۱هاي  آيه ،۱باب (شود  بيان مي) aphtharsia(جاودانگي 
در نهايـت تكامـل مبـاني     ).۲۸۳ :۱۳۷۹ ،اليـاده (» گيـرد  پرهيزگار مورد تأكيد قـرار مـي   جاودانگي ارواح

منـدي آنـان از فرهنـگ ايرانيـان و      علاوه بـر بهـره   ،آخرت شناسي قوم يهود و اعتقاد به جاودانگي روح
 باورهـاي  ،زماني بـود كـه نويسـندگان يهـودي اسـكندري      ،دخالت رنج و نااميدي و ستم كشي اين قوم

  .نيان را راجع به نفس اقتباس كردنديونا
روح او از آسـمان و جسـم او از زمـين     ؛انسان ماهيتي دوگانه يافتـه اسـت   ،راما در ديدگاه يهود متأخّ

و خـاك بـه   « :متلاشي شدن بـدن و بقـاي روح اسـت    ،است و مرگ تنها عبارت از انفصال روح از بدن
 ،سـليمان  ةجامع ـ(» رجـوع نمايـد   ،را بخشيده بودزمين برگردد به طوري كه بود و روح نزد خدا كه آن 

شـود تـا    مرگ ظاهر مـي  ةدر شرح مراحل مرگ و استيفاي روح چنين آمده كه فرشت ،در تلمود ).۷/ ۱۲
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منشـعب از آن در تمـام   هـاي   نشاما هم چون وريدي پر خـون اسـت و رگ  . ي فرد را بگيرد)نشاما(جان 

خروج نشـاما از بـدن شـخص    . كشد بيرون مي ،را گرفته مرگ سر اين وريد ةفرشت ۶.بدن پراكنده هستند
نيكوكار هم چون بيرون كشيدن مويي از شير و از بدن شخص شرير همچون خارج كردن چوبي كلفت 

ميرد و  شخص مي ،همين كه جان از بدن خارج شود. اي پشمي است با شدت از درون گلوله ،پر از خار
 ،Dumah(آن گـاه دومـا   . ني كه جسم فاسـد شـود  تا زما نشيند و روي بيني ميت ميآيد  روح پيش مي

اگر شخص نيكوكار باشـد جـان   . برد گيرد و به حصار مرگ به ميان ارواح مي آن را مي) ي مرگ فرشته
  ).۹۳ ،۱۳۵۰ ،كهن(گردد  ۷ شخينا رود تا آن كه موفق به زيارت مرحله به مرحله پيش مي

بلكه در ظهر هر جمعـه بـه بـدن     ؛كند را ترك نمي در تلمود چنين ذكر شده كه روح به يكباره جسد
در . كنـد  مانـد و آن گـاه او را رهـا مـي     آخر روز شنبه در جسـم بـاقي مـي   شود و تا  مرده در قبر وارد مي

از  )روح و نفـش  ،نشـاما (زمـاني اسـت كـه سـه بخـش روح       ،مـرگ  ةنيـز لحظ ـ  ۸ )كابالا(يهودي عرفان 
ايـن  . رسـد  هاي آن تناسب دارد مي ا عقوبتي كه با شايستگيشوند و هر يك به پاداش ي يكديگر جدا مي

اگـر كسـي بـه    «بيانگر اعتقاد عبريـان بـه رسـتاخير مردگـان اسـت       ،نظام پاداش و عقوبت در آيين يهود
و بـر  ) ۳۶۲ ،۱۳۵۰ ،كهـن (» از رستاخيز سهمي نخواهد داشـت  ،رستاخيز معتقد نباشد و آن را انكار كند

و خداونـد پـيش روي وي عبـور    « :در تورات براي خود بر شمرده استاساس صفاتي است كه خداوند 
 ةنگـاه دارنـد   ،خداي رحيم و رئوف و دير خشم و كثير احسان و با وفا ،ندا در داد كه يهوه يهوه ،كرده

بلكـه   ،سزا نخواهد گذاشت خطا و عصيان و گناه لكن گناه را هرگز بي ةرحمت براي هزاران و آمرزند
). ۷ -۶/ ۳۴ ،سفر خروج(» ا بر پسران و پسران ايشان تا پشت سيم و چهارم خواهد گرفتخطاياي پدران ر
  ۹ .و دانيال نبي به طور واضح مضاميني راجع به رستاخيز مردگان دارد  كتاب اشعياي نبي ،در ميان كتب انبيا

  سرانجام روح نزد يهوديان -۲-۴
 ،دهـد  ا پروردگار يهوه در طور سينا انجام ميبه هنگام داوري بزرگ كه آن ر ،مطابق اعتقادات يهود

دهد تا يكديگر را باز شناسند و چون جسم و جان هر دو با  پس مي ،زمين اجسادي را كه دريافت كرده
روح كه يكسـال پـس از مـرگ از    . اند با هم ثواب و عقاب خواهند شد بودههم در انجام اعمال شريك 

پـس  . آيد رفته و پايين مي جسم وجود دارد و روح به بالا طي دوازده ماه پس از مرگ« :جسم جدا شده
 ،۱۳۵۰ ،کهـن (» آيـد  كنـد و ديگـر پـايين نمـي     جسم از ميان رفته و روح به بالا صعود مي ،از دوازده ماه

شـوند و در ايـن داوري آدميـان سـه دسـته       دو بـا هـم داوري مـي   بار ديگر به جسم پيوسـته و هـر    ،)۳۸۱
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سرنوشـت نيكوكـاران رسـيدن بـه     . بدكاران كامل و اشخاص متوسط الحال ،نيكوكاران كامل :شوند مي
) Gen.Eden(يعني گـن عـدن    ؛دماني ابدي و كانون سعادت و خوشبختي جاويدانت و شاجايگاه لذّ

بهشت براي هفت دسته از ساكنان نيكوكار هفت طبقـه دارد كـه نـام آنهـا از     . است) بهشت(يا باغ عدن 
. سكـوه خداونـد و مقـام مقـد     ،سكـوه مقـد   ،خيمـه  ،خانـه  ،دربار ،حضور :تند ازطبقه بالا به پايين عبار

خداوندي كه . بودن در حضور خداوند در ضيافتي عالي و بي نظير است ،ت ارواح عادلانترين لذّ عالي
در آن روز خواهنـد گفـت   «ذات مقدسش در ميان بهشتيان جلوس خواهد فرمـود و هـر يـك از ايشـان     

اين خداوند است كـه منتظـر او   . و ما را نجات خواهد دادايم  ا است كه منتظر او بودهاينك اين خداي م
  ).۱۰-۹/ ۲۵ ،اشعياي نبي(» جات او مسرور و شادمان خواهيم شدنايم پس از  بوده

اسـت  ) جهـنم =  Gehinnom(هي نوم  فرود در جايگاه مجازات و تصفيه يا گه ،سرنوشت بدكاران
سـرزمين سـكوت و   (دومـا   ،نـوم  هـي  گـه ) فنـا و نـابودي  (اودون  ،هاي شـئول  كه داراي هفت طبقه به نام

سـرزمين نسـيان و   ( تشـيا و ارض ) سـرزمين زيـرين  (ارض تحتيـت   ،)مـرگ  ةسـاي (صلماوت  ،)خاموشي
شـود آتشـي بـا     ارواح گناهكاران يافت مـي  ةبراي تصفيترين عنصري كه در جهنم  مهم. است) فراموشي

نهري از آتش جاري بود كه از « :)۳۸۴ ،۱۳۵۰ ،کهن(ش معمولي است حرارت و حدتي شصت برابر آت
كـه  ) Hayyoth(ايـن نهـر آتـش از عـرق حيـوت      ). ۱۰ :۷ ،دانيـال نبـي  (» آمـد  پيش روي او بيرون مـي 

در دوزخ . ريـزد  گيرد و بر سر ارواح شـريران فـرو مـي    اي از فرشتگان آسماني هستند سرچشمه مي دسته
بـه زمـين    ،قبل از آن كه بـروم بـه جـايي كـه از آن برنخـواهم گشـت      « :تاريكي و ظلمت حكمفرماست

ترتيب كه روشنايي آن  موت و بي ةزمين ساي ،به زمين تاريكي غليظ مثل ظلمات ؛ي موت سايهظلمت و 
  ).۲۲- ۲۱/ ۱۰ ،ايوب(» مثل ظلمات است

تـرين   مهـم . دشب و روز شنبه از آرامش و اسـتراحت برخوردارن ـ  ،برند ارواحي كه در دوزخ رنج مي
  ). ۳۸۶ ،۱۳۵۰ ،كهن(ي تورات است  رهايي انسان از عقوبت دوزخ آموختن و مطالعه ةوسيل

  .شوند بينند و در نهايت آزاد مي روند و عذاب مي افراد متوسط الحال نيز به دوزخ مي
كسـاني كـه در حيـات دنيـوي خـود      . ر اسـت در ميان يهود سرانجام ديگري نيز براي معتقدان متصو

بايـد   ،اند پاكي و كمالي را كه براي دست يافتن به اصل خود در عالم بالا ضروري اسـت بيابنـد   انستهنتو
د تجس)Incarnation ( را در جسم ديگرشان تجربه كنند و اين حال را بارها و بارها تجربه كنند تا اين

ب يافته به جهان علـوي  كه وظايفشان را در روي زمين به كمال رسانند و بتوانند به صورتي پاك و تهذي
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هاي يهودي  ران و تودهاست كه براي متفكّ) Ttranmigration(اين سرانجام بيانگر تناسخ . باز گردند

  ).۲۹۳ ،۱۳۵۸ ،اپستاين(همانند اكثر افراد اديان مختلف در جهان پرجاذبه بوده است 
  تناسخ -۲-۵

بـه احتمـال    ،ساني يا حيـواني اسـت  هاي جسماني متوالي ان تناسخ كه نزد يهود گذر ارواح در صورت
 .قريب به يقين از فيثاغوريان كه آنان هم اين عقيده را در مصر تعليم ديده بودند وام گرفتـه شـده اسـت   

شـود تـا بـدانجا كـه      اي نامـأنوس محسـوب مـي    اين عقيده تا حدود قرن هشتم ميلادي نـزد يهـود عقيـده   
حتي به لـزوم تكـذيب ايـن عقيـده هـم معتقـد        ،)Hasdai Crescas(فيلسوفي چون حسداي كركاس 

تناسخ در يهوديت ريشه دواند و سپس معتقداني در ميان كساني كه تمايل كمي  ،با گسترش كابالا. نبود
در ) Judah ben Asher) (آشـري (بـه عرفـان داشـتند نيـز پيـدا كـرد تـا جـايي كـه يهـودا بـن آشـر             

اين عقيده در كتاب زوهـر كـه بـه    . ي يهود داشتنوشتارهاي خود سعي در جايگزيني آن با اصول فلسف
تمـام ارواح موضـوع   «شود نيز چنين انعكاس يافت  ترين آثار كاباليستي محسوب مي از مهم» باهر«همراه 

ارواح چگونه هم چون سنگي كه  ،داند بشر نمي... داند هاي يكتاي مقدس را نمي تناسخ هستند و بشر راه
اين سرنوشت علاوه ). المعارف يهود ةداير(» دوباره باز خواهند گشت ،از قلاب سنگ پرتاب شده باشند

ها تطهير  وجودشان را از پليدي ،بر اعتقاد به اين مسأله كه ارواح بايد با كسب كمالات در ابدان مختلف
بود كه قطعاً بعضي ارواح از تقدير و سرنوشت خود در  يستين توجه به اين اعتقاد کابالمتضم ،كنند

تناسـخ در   ،هـا  لي راضي نيستند و با در نظر گرفتن لزوم اعتقاد به عدالت خداوند نزد كاباليسـت عالم سف
هاي كابالا در خصوص عدالت  آموزه اصليبايد گفت كه مشكل . تري يافت تعاليم آنان جايگاه پررنگ

الت الهي را عد ةبرداشت نادرست ايشان از اصل عدالت الهي بود چرا كه پيروان كابالا لازم ،پروردگار
دانند حال آن كه مقتضاي حكمت و عـدل الهـي ايـن نيسـت      ها مي انسان ةاشيا و هم ةبرابر قرار دادن هم

بلكـه اقتضـاي عـدل و حكمـت الهـي آن اسـت كـه جهـان را بـه           ؛مخلوقات را يكسان بيافريند ةكه هم
اي خلـق كنـد كـه     گونـه اي بيافريند كه بيشترين خير و كمال بر آن مرتب شود و موجـودات را بـه    گونه

  .نهايي باشندمتناسب با آن هدف 
اننـد و  د حيات فيزيكي مـي  ةآن را لازم ،ها تناسخ را وراي اعتقادات ايدئولوژيك برشمرده كاباليست

 آيـاتي را در اثبـات وجـود تناسـخ از كتـاب       ،س كننـد براي آن كه گفتار خويش را مستند به متون مقـد
جايي كه خداوند قـوم يهـود را از پرسـتش خـدايان      ،ثال در سفر خروجبه عنوان م. كنند مقدس بيان مي
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سوم و چهارم به دوش  نمايد كه بار اين گناه را پدران و فرزندان تا نسل كند و اعلام مي دروغين منع مي
ايـن آيـات در    ،معتقد اسـت  ،بي عدالتي خدا دانسته ةكابالا اين آيات را نشان ،)۷-۵ :۲۰(خواهند كشيد 

اي  هاي بعدي به خاطر گناه يك فرد كار عادلانه چرا كه مجازات نسل ؛يد حقيقت تناسخ هستندباطن مؤ
شود براي پالايش روح دوباره در نسل سوم و چهارم به ايـن   در واقع فردي كه مرتكب گناه مي نيست و

  ).۵۴ :۱۳۶۸ ،برگ(گردد تا تطهير شود  دنيا برمي
اول بار سعديا فيومي در قرن هشتم ميلادي بـا ايـن   . اني نيز پيدا كردمسأله تناسخ در ميان يهود مخالفان فراو

اساسـاً نـه    ،كردنـد  مـي خـود ارائـه    ةعقيده مخالفت كرد و دلايلي را كه معتقدان به تناسخ براي اثبـات عقيـده  
يهـود هـم چـون موسـي بـن ميمـون        ةس دانست و برخـي ديگـر از فلاسـف   خردمندانه و نه مطابق با كتاب مقد

رغم تبديل شدن اين  حتي علي. ن را تكذيب كردندصراحت آنيز ب) فيلسوف يهودي قرون وسطي ترينمشهور(
در قرون چهاردهم و پانزدهم نيز بسياري  ،ها ات و اصول جزمي و تغيير ناپذير كاباليستبعقيده در رديف تعصّ

فهـوم روح در يهوديـت بـود و    اي كافرانه معرفي كردند كه مخالف بـا م  يهود آن را به عنوان خرافه ةاز فلاسف
  ).المعارف يهود ةداير(اي مخالف با تناسخ داشتند مورد تأييد و حمايت قرار دادند  فيلسوفاني را كه عقيده

بدان پرداخته شده » زوهر«و » باهر«هاي  ديگري كه در يهوديت رواج يافته و در كتاب خرافي ةانديش
حلـول   ،پيـروان ايـن عقيـده   . شـود  د محسـوب مـي  گرايي است كه ديگر ويژگي مهـم عرفـان يهـو    حلول

از ) انسـان و طبيعـت   (=كنند و معتقدند كه خدا و هستي  ي او در جهان تفسير ميخداوند را به جاي تجلّ
خداونـد در انسـان و سـپس در     ،گرايـي يهـودي   بنابر حلـول . يك گوهر و سرشت مشترك برخوردارند

 ةشود و در نهايت جهـان و هم ـ  نهان مي ،حلول كرده هاي طبيعت و پس از آن در همه چيز برخي پديده
بدين معنا خدا با سـاير مخلوقـات بـه وحـدت رسـيده و هـيچ       . رسند موجودات با خداوند به يگانگي مي

در نقد اين عقيده بايـد گفـت   ). ۱۴۲ :۱۹۹۹ ،المسيري(ر نيست دي خارج از مخلوقات برايش متصووجو
اديان الهي وجـود دارد در تضـاد    ةا اصل ثابت توحيد كه در همب ،كه اعتقاد به حلول خداوند در هستي

تـاريخ و   طبيعـت، الوجـود و منـزه از    واجـب  ،قائم بـه ذات  ،ايمان به خداي يگانه ،چرا كه توحيد ؛است
بلكـه خـالق جهـان و مخلوقـات      ؛هـا مسـتقل و متمـايز    انسان است و خداوند متعال نه تنها از ساير آفريده

انسان و تـاريخ اسـت    ،نهفته در طبيعت ايمان به خدايي ،گرايي يهود ست كه حلولاين در حالي ا. است
كه مركز هستي و حلول كننده در جزءجزء هستي است و اين مسأله چنان که بـدان اشـاره شـد بـا اصـل      

  ).۱۴۴ ،همان(توحيد منافات دارد 
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  روح در آثار عرفاني -۳

قديم ترين و مهـم تـرين آثـار درتـاريخ      ةکه از جمل اثر سه ،روح در آثار عرفاني ةجهت تحقيق در زمين
 :خر زمـاني عبارتنـد از  أمورد استناد قرار گرفته اند و اين آثار به ترتيب تقـدم و ت ـ  ،عرفان اسلامي هستند

  . شرح التعرف لمذهب التصوف و کشف المحجوب ،اللمع في التصوف
  اللمع في التصوف  – ۳-۱

اللمـع فـي   « ،ترين آثار عرفاني موجود بـه زبـان عربـي اسـت     يمقد ةنخستين اثر مورد بحث که از جمل
ن بيـان مبـادي صـوفيه و تفسـير     اسـت کـه متضـم   ) ق.ه ۳۷۸. مـت (از ابي نصر سـراج طوسـي   »  التصوف

است » کتاب«اي مفصل و سيزده قسمت با عنوان  کلمات مشايخ و اشعار و اقوال آنان و مشتمل بر مقدمه
  .اختصاص يافته است» في الروح ذکر من غلط «و آخرين کتاب به 

کنـد و دليـل ايـن خطـا را      روح اشـاره مـي   ةدر ابتداي بحث ابي نصر به اشتباه بعضي صوفيان در مسأل
به اعتقاد او خداوند بحث کيفيت را از روح برداشته و ساحت او را . داند تفکر ايشان در کيفيت روح مي

داند و معتقد است هيچ کس  علم را بر روح ناممکن مي ةاو احاط. ط علم دور داشته استاز احاطه و تسلّ
الا بدانچه و به صورتي که خداونـد روح را بـدان توصـيف کـرده اسـت       ؛تواند روح را وصف کند نمي

  ).۴۳۴ ،۱۹۱۴ ،سراج طوسي(
کنـد و   نقل مـي  ،اند او در شناخت روح راه به خطا برده ةهايي را که به عقيد شيخ نظر گروه ،در ادامه

المعارفي در باب روح  ةرئداند وگفتار او در اين بحث همچون دا درگمراهي و ناداني آشکار مي همه را
در ) قـرن چهـارم هجـري   (ي صاحب نظران و دانشمندان علوم اسلامي را تا آن روزگار است که نظر کلّ

صورت  به برخي از اين اعتقادات به. اين موضوع گرد آورده و سپس همگي آنها را مردود دانسته است
  :شود موجز اشاره مي

 .روح نوري از انوار الهي ونور ذاتي پروردگار است -

 .روح حياتي از حيات باري تعالي است -

 .روح مخلوق است و تنها روح القدس از ذات حق تعالي است -

 .بلايا ارواح را گرفتار نکنند و مرگ و عذاب را در آنها راهي نيست ةدر نتيج ،ارواح قديم هستند -

مـومن سـه وانبيـا وصـديقان داراي چهـار       ،کافر داراي يـک روح ،در عالم تعدد ارواح وجود دارد -
 .روح هستند
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 .شوند ارواح از راه تناسخ از جسمي به جسم ديگر منتقل مي -

 .يکي لاهوتي و ديگري ناسوتي مواجه هستيم ،در جهان با دو صورت روح -

 .وجود دارد ،ا هستنداص که از صفت مخلوق بودن مبرتفاوتي ما هوي ميان ارواح عوام وارواح خو-

اين اسـت کـه پروردگـار بنـدگان را از      ،کند تنها دليلي که ابي نصر سراج براي رد اين آراء ذکر مي
روح منع فرموده و بحث در کيفيت روح را جايز ندانسته و شاهد او از قـرآن کـريم    ةق و غور دربارتعم
ميـان   ،بـه اعتقـاد او  . »لونک عن الروح قل الروح من امر ربيسئیو«است که اسرا  ةمبارک ةاز سور ۸۵ ةآي

قـدرت   ةروح و خداي تعالي سبب و نسبتي نيست و روح تنها ملک خداوند است که مطيع او و در قبض
همان طور که بدن مـرگ   ،چشد شود و مرگ را مي هيچ گاه از جسمي به جسم ديگر منتقل نمي. اوست
م بـدن اسـت وعـذابش نيـز بـه عـذاب بـدن اسـت و در قيامـت بـه بـدني بـاز             او به تنعم تنع ؛چشد را مي

گيـرد   يابـد و مـورد حسابرسـي و حکـم رانـدن قـرار مـي        گرددکه از آن خارج شده است و حشر مي مي
  ).۴۳۵ ،همان(

  شرح التعرف لمذهب التصوف  -۳-۲
ليف ابـو  أت ـ ،»رف لمذهب التصـوف  شرح التع«  ،ه قرار گرفتهديگر اثري که در اين جستار مورد مداقّ

ايـن اثـر کـه در حقيقـت     . اسـت ) ق.ه۴۲۹.مـت (ابراهيم اسماعيل بن محمد بن عبداالله المستملي البخاري 
ليف ابوبکر بخاري کلاباذي اسـت از امهـات کتـب صـوفيه     أت» التعرف لمذهب التصوف «کتاب  ةترجم

ته و جـاي جـاي نيـز بـه آيـاتي از کتـاب       ک يافشود و متن آن به سخن پيران و متقدمان تبر محسوب مي
قـولهم في  «بـاب هفـدهم کتـاب    . د شـده اسـت  کّمؤ) ص(خداي تعالي و خبري از اخبار حضرت رسول 

مان در باب روح تا آن زمـان اسـت کـه نويسـنده در     ات بسياري از عرفا و متکلّينظر ةدر بردارند »الروح
در ادامه به بررسي اهم مواردي کـه  . خته استبعضي موارد به جمع آوري اختلاف آراي مشايخ نيز پردا

استيفاي روح و سـر انجـام    ،ق روح به کالبد انسانيتعلّ ،ماهيت روح ،لف ارواحتأدر باب خلقت روح و 
  .پردازيم او آمده است مي

دين و اهل معرفت اسـت   ةمئاعتقاد بخاري در باب خلقت روح همان اعتقاد فقها و ا :خلقت روح -۱
هر کالبـد انسـاني کـه بيافرينـد      -و جل عز -اند و خداي  از خلقت اجساد مخلوق بودهها پيش  که جان

جان او را پيش از وي آفريده است وآن جان را به آن کالبد فرو آرد و اين جـان پـس از مـرگ اسـتيفا     
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) ص(ف در خلقت ارواح پيش از اجساد حديث منقول از حضرت رسـول  لّمؤدليل . شود و نابود نگردد

  هاست ک
تلف و ما تناکر منها في االله إئا تعارف منها في االله تلقي يشام کما تشام الخيل مم مجنده الارواح جنود«

بـوي  (تجمعي از لشـکريانند کـه چـون يکـديگر را بيننـد هـم را احسـاس کننـد          ةارواح به منزل(» اختلف
شود و آنـان   ت و انس برقرار ميبينشان الف ،هر کدامشان با هم آشنا باشند ،اسب ةهمچنان که گلّ) کشند

  .)شوند که نا آشنايند از هم دور مي
نظر اهل معرفت در اين آشنايي چنان است که چـون پروردگـار ارواح را بيافريـد و ايشـان را برپـاي      

ارواح سـاير   ،و سپس به ترتيـب ارواح پيـامبران اولـوالعزم   ) ص(روح محمد مصطفي  ،م ارواحکرد مقد
نـان قـرار گرفتنـد و هـر     مؤم ةارواح اوليا ودر آخـر ارواح عام ـ  ،ارواح شهدا ،صديقانارواح  ،رسل وانبيا

ف حاصـل آمـد   لّ ـتأدر آن هنگام و درآن صفوف ميان ارواح آشـنايي و تعـارف و   . گروه صفي داشتند
هر دو جاني که در يک صف بوده باشند ميانشان دو به  ،وچون در اين دنيا نيز جانها به کالبدها فرو آيند

چنين منقول است ) ص(انست از حضرت رسول مؤنيز در شرح ). ۸۴۲/ ۲ ،۱۳۶۳ ،بخاري(و الفت افتد د
من مؤمن تنها با آن مؤاين  ،منمؤمني به مسجدي رود و در مسجد هزار منافق باشد وتنها يک مؤکه اگر 

تنها مجالسـت  آن منافق  ،من باشد و يکي منافقمؤنشيند و اگر منافقي در مسجدي رود و در مسجد هزار 
  ).۸۳۴ ،همان(با آن منافق کند 

هـاي   روح را از حد پرسـش  ،مستملي بخاري به تبعيت از شريعت و مذهب :ماهيت وکيفيت روح -۲
چرا که روح  ؛داند خواند وبه کار بردن الفاظ ماهيت و کيفيت را در مورد آن جايز نمي ماهوي فراتر مي

 :پـذيرد  ديـن اسـت مـي    ةم ـئييـد فقهـا و ا  تأيد را که مورد او قول جن. نه جوهر و نه عرض است ،نه جسم
عنه باکثر من موجود لقوله ه ثر االله بعلمه و لم يطلع عليه احدا من خلقه و لا يجوز العبارإستأ الروح شيء«

ن نزول آن شأبه بيان ) ۸۵ :اسرا(شريفه ة و در تفسير اين آي) ۸۳۵ ،همان(» ’قل الروح من امر ربي‘ تعالي 
پـردازد   مـي ) ص(کافران مکه از يهود براي پي بردن به حقانيت رسالت حضرت رسـول اکـرم    و پرسش

 ،روح از امر من است که مـر او را گفـتم کـن   « :دهد شريفه به دست مي ةو معني زيبا و جامعي از آي ۱۰
ح اي کـه در شـر   و نکتـه ) ۸۳۸ ،همـان (» اين امر تکوين است و بيش از اين خلق را نخواهم گفتن. فکان

 ؛امر است بلکه فرمود روح از امر است ،اين است که نگفت حق تعالي که روح ،نمايد معني برجسته مي
 ).۸۵۹ ،همان) (روح فرو آمده از عالم امر است(
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مـا   ،چون حق تعالي از هستي روح خبر داد کـه هسـت   ،كتاب ةييد نويسندتأبنابراين به اعتقاد جنيد و 
زيرا که حق از هستي او خبر داد و بر اين اعتقاديم که روح مخلـوق   ؛نيز بر اين اعتقاديم که روح هست

اما از آنجا که صانع از ماهيت و کيفيت وي ما را  ؛زيرا که جز مخلوق زير امر کن نيايد ؛و محدث است
  .گوييم کنيم و پاسخ نمي ما نيز در اين که روح چيست و از کجاست سکوت مي ،خبر نداده است

ت هاي مختلف را در باب روح بيان کرده و علّ ـ صاحب کتاب آراي گروه ،فردر بخشي از شرح تع
چرا که پروردگـار متعـال چـون نـام روح      ؛اين تشتت آراء را عجز خلايق از درک حقيقت روح دانسته

بعضي روح را خون يـا   :ذکر کرد از حقيقت وي خبر نداد و بسيار کسان در اين طريق راه به خطا بردند
ديگر طبايع همـه بـر جـاي خـود      را پس از مرگ از مرده به غير از دم چيزي کم نگردد وزي ؛دم خوانند

گروهي آ ن را ريح گفتند که تا کالبد زنـده اسـت نفـس در آن آينـد و رونـد دارد و       ؛باشند مگر خون
و رطـب   رود وجماعتي روح را جوهري حار گردد وحرارت مي جان نيز زايل مي ،چون باد منقطع شود

ديگـر بـدن    ،حرارت و طراوت در بدن است و پس از زايـل شـدن جـان    ،که تا روح در بدن استدانند 
ت و افعـال روح  اثيرأامام مستملي در رد اين آراء چنين گويد که اين همه خبـر از ت ـ . حار ورطب نيست

پـذيرد کـه    او نظر اهل اسلام و اهل حقيقت را در مورد روح مـي . است و هيچ يک حقيقت روح نيست
روح چـون  . علوي و رباني است وصفت وي همه طيب و موافقت اسـت  ،عرشي ،سماوي ،نوراني ،روح

نور خورشـيد را مـدد از عـرش    . هم چنان که عين قرص خورشيد بر جاي است ،آفتاب است و بر جاي
است که اگر عرش مدد از آفتاب باز دارد سياه شود و ضياء روح را مدد از حق است و اگر حق مدد از 

الله تعـالي في قلـب کـل     ان« :اسـت ) ص(از آرد سياه شود و شاهد اين مدد کلام حضرت رسول روح ب
  ). ۸۵۷-  ۸۵۶،همان(» و ستين نظره في کل يوم و ليلهئه اثلثممنه مؤمن و مؤ

االله بن مسعود در کتاب چنين ح به کالبد انساني به نقل از عبددر باب ورود رو :ق روح به جسمتعلّ -۳
مور انجام اين امر است کـه او را ملـک   مأاي  فرشته ،مي که فرزند در رحم صورت پذيردآمده که هنگا

مـا را   ؛از خداي تعالي بر او فرمان رسد که تو باز گرد ،الارحام گويند و چون فرشته کار به انجام رساند
لبد حادث پروردگار درکالبد جان بدمد و چون اين معني کا ،چون فرشته برود. ي استرسبا اين کالبد 

  ). ۸۵۰ ،همان(کالبد در لحظه به حرکت آيد و بر خويشتن بجنبد  ،شود
در بيان استيفاي جان و عاقبت کـار آدمـي نيـز بخـاري بـه نقـل از        :استيفاي جان و سر انجام روح -۴

چنين فرموده است که خداوند ملک الموت را فرمايد تا جان بندگا ن بردارد و بر ) ص(حضرت رسول 
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چون جان . بر جسم وديدار بنده بايستند ،حمت وعذاب امر کند تا بر دست راست وچپ ويفرشتگان ر

آسـاني جـدا   اي آب که از مشک بر زمين چکـد ب  جان نيکبخت از وي چون قطره ،از تن بنده جدا کنند
شود ودر اين هنگام بوي خوش از جاي وي به مشام رسد و تمام کاينات الا پريـان و آدميـان ايـن بـوي     

در حريـر   ،جان استيفا شده از ملک الموت سـتانده  ،استشمام کنند و فرشتگان رحمت فرود آمدهخوش 
 ،اي بدبخت فرا رسد جان دادن بر او دشوار گردد ها برند و چون ساعت جان دادن بنده پيچيده به آسمان

در اين هنگام هاي او را واژگون از بدن بيرون کشند و  چنان که گويي بابزني در جسم وي فرو برند ورگ
در . خلق الا پريان وآدميان آن را دريابند و همگان بر او لعنت فرستند ةبوي نا خوشي به مشام رسد که هم
اگر بنـده  . ها برند هاي آتشين سوي آسمان در پلاس ،جان را ستانده  ،ساعت فرشتگان عذاب فراز آمده

و اگـر  » کلا ان کتاب الابرار لفي عليين« :ودنيکبخت بود جان او را به عليين برند چنان که پروردگار فرم
کلا ان کتاب الفجار لفي سجين« :چنان که حق فرمود ،ين برندبنده بدبخت باشد جان او را به سج«.  

 ،در رستاخيز نيز پس از اين که خداي عزّ وجلّ اسرافيل را زنده کند و فرمان دهد تـا در صـور بدمـد   
بر حسب کردارهايشان همگي در صور وارد آينـد   ،ر و يا مظلممنو ،ها و ارواح خلايق اول جان ةدر نفخ

دوم همگي از صور بيرون آيند و زمين تـا آسـمان را بگيرنـد و چـون حـق تعـالي کالبـدهاي         ةو در نفخ
خلـق از گورهـا بيـرون     ةهر جاني به کالبد خويش باز رود و به يک باره هم ،آدميان راگرد آورده باشد

  .)۸۴۲-۸۳۹ ،همان(آيند 
  کشف المحجوب -۳-۳
علـي بـن عثمـان بـن علـي الجلابـي       » كشـف المحجـوب  « ،سومين اثر عرفاني ارزشمند مورد بررسي 

است كه در بسياري موارد مشابهاتي ميان مطالب منقول از هجـويري  ) ق .هـ ۴۶۵.متـ(الهجويري الغزنوي 
مندي هجويري از آيات قـرآن   هرهب ،ي اين موارد مشابهت از جمله. شود كر مشاهده ميبا دو اثر سابق الذ
ذكر حديث  ،در اثبات عين روح» و يسئَلونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من اَمرِ ربي« ةشريف ةكريم به ويژه آي

و  ،روح در بيان دليل بر هستي» الارواح جنود مجندةٌ فَما تعارف منها ائْتلَف و ما تناكَر منها اختلَف«نبوي 
  .آوردن شرحي مستوفا در اثبات حدوث روح و رد قدمت آن است

ات مختلـف در ايـن موضـوع پرداختـه كـه      يروح نيز هجويري به بيان نظر ةدر ذكر آراء مشايخ دربار
 ،خداونـد در آن كالبـد   ،روح حقيقتي است كه تا به كالبد پيوسته -۱ :ات بدين شرح استياهم اين نظر

 -۲. مانـد  شـود و آدمـي بـر حيـات بـاقي مـي       ديعتي است كه هنگام خواب جدا ميآفريند و و حيات مي
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آن زنـده اسـت و بـا ايـن تعريـف       ةروح آن زندگي و حيات است كه تن به واسـط  ،مطابق نظر متكلمان
روح حقيقتـي سـواي حيـات     -۳. اسـت  آن حيـات دارد و زنـده    ةروح عرضي باشد كه حيوان به واسط

ل است و وجـود روح بـي حيـات روا نباشـد     باشد وجود آن نيز روا و متحم است كه چون حيات برقرار
هـا   ارواح و جـان  ةذكر مقامات دهگان ـ ،و نكته آخر در باب روح در اين كتاب) ۳۳۶ :۱۳۷۳ ،هجويري(

 ،اهل صفا ،اهل سنت ،مريدان ،مردان پارسا ،ارواح مخلصان :در بيان ابوبكر واسطي است كه عبارتند از
هسـتند  هـايي   دوستان و در آخر درويشان كه هر يك واجد صفات و ويژگي ،عارفان ،اقانمشت ،شهيدان

  ).۳۴۰-۳۳۹ ،همان(
  

  مقايسه و تطبيق  -۴
فرهنگـي و   ،چنـان کـه بـه ارتبـاط معنـوي      ،هر چند در مقام مقايسه و تطبيق اعتقادات يهودي و زرتشتي

 ؛هستيم که بدانها اشاره مـي شـود   رو به روبا مشابهات متعددي  ،سياسي زرتشتيان و يهوديان اشاره رفت
مندي عرفا از  بهرهة اما اعتقادات عارفان مسلماني که آثار آنان مورد بررسي قرار گرفته است نيز به واسط

بـا دو ديـن يـاد شـده در مـواردي       ،آن وحي الهي و قرآن کـريم اسـت   أمعارف اسلامي که منشة پشتوان
  .   ن  افتراقاتي نيز وجود دارندکه ذکر مي گردنددر اين ميا. همتايي و مشابهت دارند

ها و نيروهاي باطني مي دانند کـه هـر يـک در     هر دو دين زرتشتي و يهودي روح را داراي بخش -۱
روح تنها فرو آمـده از عـالم امـر     ،آثار عرفاني مورد بحث ؛ اما درهاي متفاوتي دارند زندگي انسان نقش

و (نسته شده که کيفيت آن به تبعيـت از آنچـه در قـرآن مجيـد يـاد شـده      ق بدان عالم داپروردگار و متعلّ
  .بر بندگان آشکار نيست) يسئَلونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من اَمرِ ربي

اي که داراست پيش از آفرينش شکل  جهان روح به دليل اهميت ويژه ،مطابق اعتقادات زرتشتيان -۲
ر ودر تلمود نيز ايـن اعتقـاد بـه صـورت وجـود و خلقـت ارواح از       خّأد متو هيولا آفريده شده و نزد يهو

دارنـد تـا    يجـا » گوف«و در مخزن ) عراووت(زمان هاي قديم بيان شده که اين ارواح در آسمان هفتم
هـا پـيش از خلقـت اجسـاد      در شرح تعرف نيز به خلقت جـان . ورود به بدن انسان نوبتشان فرا رسد يبرا

آفريده اسـت و آن جـان    يتعالي هر کالبد انساني که بيافريند جان او را پيش از و ياشاره رفته که خدا
  .دان کالبد مخصوص به او فرو آردرا ب

ترين مباني اعتقادي دو دين زرتشتي و يهودي است که بـا   انسان از اساسي ةاشاره به ماهيت دوگان -۳



  ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۲۴، سال هفتم، شمارة اول، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۲۲

 
ماهيتي مرکب از روحي کـه پرتـو مقدسـي از     :نظر عارفان مسلمان نامبرده در متن مقاله نيز منطبق است 

و داراي مـاهيتي مـافوق طبيعـي اسـت و جسـمي کـه بـه         ،جزء فنا ناپذير و نيروي باطني انسان،انوار الهي
 ،عنوان جزيي فناپذير همراه روح و غلاف روح  بر شمرده شده است و مادام که روح به کالبـد پيوسـته  

  .خداوند در آن کالبد حيات مي آفريند
وابستگي روح به جسم و حضور روح پـس از مـرگ در نزديکـي بـدن در معتقـدات يهوديـان و        -۴

در اعتقاد زرتشتيان روح  بـه مـدت سـه روز اطـراف جسـد       ؛زرتشتيان با اندکي تفاوت مشاهده مي شود
کند و نزد يهوديان نيز روح پس از مرگ به مدت يکسال هر  پرسه مي زند و صبح روز چهارم صعود مي

وارد بدن فرد مرده در قبر مي شود و تا آخر روز شنبه باقي مي ماند و پس از سپري شدن يکسـال  جمعه 
ف اما که در ميان آثار عرفاني ياد شده به طـور مبسـوطي بـه بيـان     در شرح تعر. کند به آسمان عروج مي

بـه  . نمي شودنشاني از اين وابستگي ميان روح و جسم مشاهده  ،چگونگي استيفاي جان آدميان پرداخته
ق بـه انسـان نيـک بخـت باشـد در سـاعت توسـط        اعتقاد مستملي بخاري روح استيفا شـده چنانچـه متعلّ ـ  

فرشتگان رحمت در حرير پيچيده شده به آسمان برده مي شود و روح انسان بدبخت در سـاعت توسـط   
  .سوي آسمان برده مي شود ،فرشتگان عذاب در پلاس هاي آتشين پيچيده شده

در کالبـد انسـان اسـت کـه     ) مرگ(ديو دروج ةدين زرتشت موجب مرگ مي شود رخن آنچه در -۵
کند و اين عقيده مشـابهتي بـا اعتقـاد يهوديـان و مطـابقتي بـا راي عرفـاي مـورد          جسم را آلوده و تباه مي

فـرد را کـه   ) نشـاما (جـان  ،مـرگ   ةفرشـت  ،مطابق تعاليم تلمـود . مستملي بخاري نداردة ويژه عقيد؛ ببحث
کشـد کـه خـروج     وريدي پر خون با رگ هاي منشعب در سراسر بدن است از جسم بيرون مـي  همچون

روح از بدن نيکوکار چون بيرون کشيدن مويي از شير و از بدن بدکار چون خارج کردن چوبي کلفـت  
نقل شـده  ) ص(ف از حضرت رسولپشمي است و آنچه در شرح تعر ةپر از خار با شدت از درون گلول

 ،ت که چون فرشتگان رحمت و عذاب در حضور ملک الموت جان از تن بنده جـدا کننـد  نيز چنين اس
اي آب که از مشک بر زمين چکد به آساني و راحتـي و جـان بـدبخت     جان نيکبخت از وي چون قطره

سـختي از وي جـدا   را واژگون از بـدن بيـرون کشـند، ب    رگ هاي او چنان که بابزني در جسم فروبرند و
  .ه اعتقادات يهود نزديک استشود و اين ب مي

 ،روح پس از صعود به عالم بالا و داوري اوليه و گـذر از پـل چينـوت    ،مطابق اعتقادات زرتشتيان -۶
دوزخ و يا همستگان که در اعتقاد ايشان هر سه موقتي و به شکلي منطبق بـا بـرزخ    ،براي رفتن به بهشت
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دن داوري نهـايي و عبـور از فلـز مـذاب جهـت      هستند راه مي جويد و منتظر ظهور سوشيانس  وفرا رسـي 
مشخصا موقتي نيسـتند  ) و مسلمانان(حال آن که بهشت و جهنم نزد يهوديان ،پالودن بديها  باقي مي ماند

  .د و جاودان مي ماننداعمال خود در هر يک مخلّ ةنتيج ةو جايگاهي هستند که ارواح براي مشاهد
م وجـود  آثار عرفاني مورد بحث به عنوان اصـلي مسـلّ   آن چه در دو دين زرتشتي و يهودي و در -۷
عـدالتي وجـود نـدارد و     و کژي و بـي اي انحراف  خيز است که در آن ذرهبحث داوري روز رستا ،دارد

قابل توجه ديگر عـدم تعيـين زمـاني قطعـي بـراي ايـن        ةنکت. هيچ کس نمي تواند منکر اعمال خود باشد
مکـان داوري نـزد بهـدينان     :وري نزد زرتشتيان و يهوديان استذکر جايگاه دا ،داوري و مشابهت ديگر

  .البرز کوه و نزد يهوديان کوه سينا است
۸- دوزخ نـزد بهـدينان جايگـاهي سـرد و تاريـک       ،س و خاصيت پاک کننـدگي آتـش  به دليل تقد
ه آتشـي اسـت ک ـ   ،باطن گنهکاران ةولي مطابق اعتقاد يهوديان مهم ترين عنصر جهنم براي تصفي ؛است

  . در محيطي با تاريکي غليظ که حتي روشنايي آن نيز چون ظلمات است بر سر شريران فرو مي ريزد
بهشت و جهـنم داراي مراتـب و طبقـاتي هسـتند      ،در زرتشتي و يهودي چنان که اشاره رفته است -۹

اي  اشـاره هرچند در آثار عرفاني مورد بحث بـدين مراتـب   ( اند که براي نيکوکاران و بدکاران مهيا شده
  ).له در اعتقادات مسلمانان نيز وجود داردأاين مس ا دقيقاًام ؛نشده

 ،امـا نـزد فرقـه هـايي از يهـود      ؛در دين زرتشتي اعتقاد به تناسخ و حلول گرايي جايگاهي ندارد -۱۰
د رادر ارواح براي دست يافتن به پاکي و کمـال بايـد تجس ـ   ،هاي عالم همچون بسياري از مذاهب وآيين

. يا حتي ابدان ديگر تجربه کنند تا بتوانند به صورتي پاک و تهذيب يافته به جهان علـوي بازگردنـد   بدن
مسـلمانان   ياتابي نصر سراج در ضمن بيان نظر ،در ميان سه اثر عرفاني که در اين مقال بررسي شده اند

سـم ديگـر بـاور دارنـد     به تناسخ ارواح و انتقال روح از جسمي به ج ة گروهي را کهعقيد  ،روح ةدر بار
  .مردود مي شمارد

  
   نتيجه

هر چند كه در اين مقاله به ذكر مشابهات و مفارقات تعاليم دو دين زرتشتي و يهـودي و گفتـار عارفـان    
و سـعادت و شـقاوت روح پرداختـه شـده      ،سـرانجام  ،مقصـد  ،مسلمان در سه اثر مورد نظر در باب مبدأ

توان چنين استنباط كرد كه هر ديـن از اديـان قبـل از خـود      نمي كه از اين مشابهات گفتاما بايد  ؛است
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هـا نـه بـه     چرا كه ايـن شـباهت   ؛ها از يكديگر است گيري آن وام ةبهره گرفته و تعاليم مذهبي اديان نتيج

سبب وحدت مبدأ وحي در اديان الهي بوده  بلكه به ؛ت تأثيرپذيري ارادي پيامبري از پيامبران گذشتهعلّ
تر از اديان گذشته است و ايـن تعـاليم كمـال يافتـه از طـرف       كامل،است كه هر دين بعديطبيعي . است

به سبب تفاوت فرهنگ و خصوصيات مردم هر عصر و به اقتضـاي نيـاز آنـان فـرو فرسـتاده       ،مبدأ وحي
آيـد   نيز چنـين برمـي   ،گرايي در آيين يهود ذكر شد حلولاعتقاد به تناسخ و  ةاز آن چه دربار .شده است

ي همراه با اعتقـادات اصـيل   ميلاداز حدود قرن هشتم  ،ه اعتقادات مربوط به روح در عرفان كاباليستيك
انـد و   به موازات يكديگر وجود داشته ،تنگ عرفان كاباليستي ةس و خارج از دايربرگرفته از كتاب مقد

هسـتيم كـه هـيچ     روح در آيـين يهـود  ة هـاي مختلـف و ناسـازگار دربـار     يدگاهاي از د ما شاهد مجموعه
  .ها و نزديك كردن اين اعتقادات به يكديگر صورت نپذيرفته است تلاشي براي رفع اين تنش

  
  هانوشت پي

  .١٢٣-١١٨ص زرتشت و تعاليم او از هاشم رضي، هاي اديان بزرگ جهان و  نگاه كنيد به كتاب -١

ذات و واقعيت بـاطن انسـان و نيـز معـادل      تمان در وداها به معني دم و نفس است ولي در اوپانيشادها به معناي -٢
هستي و در عالم صغير به شكل پنج قشر تعينـات جسـماني    ةآتمان در عالم كبير به صورت سه مرتب. برهمن است

  .كند ي ميتجلّ

٣- ومنان، كافران، سروران و فرمانروايـان، تـار   س زرتشتيان براي مرشن ايزد دادگري است كه مطابق كتب مقد
  .شود و آزرم ندارد نميمويي منحرف 

اجسـاد مردگـان را بـر    . شود د ميزرتشت متولّ ةي زرتشتيان است كه در آغاز از تخميا سوشيانت، موعود كلّ - ٤
حيات ابدي كه سراسر روشن و پاكي است و در آن فقـط اهـورامزدا سـلطنت خواهـد     ة انگيزد و آنان را آماد مي

ولي مترجمان متون پهلـوي آن را سـودمند    ؛دهنده نيز ترجمه شدهنام سوشيانت به موعود نجات . كند داشت، مي
   .رسد تر به نظر مي اند كه صحيح كرده  و سود رساننده نيز ترجمه

، هـا  تفاسير خاخام ةيهود به ضميممدون شريعت شفاهي ة لغت آرامي، مشتق از عبري به معناي تعليم؛ مجموع -٥
داننـد و مشـتمل بـر دو بخـش مشـنا       ن آن را همـه جـا معتبـر مـي    در مقابل شريعت مكتوب است كه يهوديان مؤم

)meŝna( مارامتن شريعت شفاهي و به زبان عبري، و گ ،)Gemârâ (به زبان آرامي و نوعي تفسير مشنا است .  

  . شئول به معناي جاي خالي، گود و يا جاي بازجويي كردن است -٦
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بخشـند،   حضـور فراگيـر الهـي تبلـور مـي      ةمان يهود به آموز، معل)به معني سکينه و آرامش(با عبارت شخينا  - ٧

  . نا وجود ندارديذاتي كه در همه جا هست و هيچ جا بدون حضور شخ

قـرون وسـطي كـه ابتـدا بـه صـورت        ةهـاي يهـود و پرداخت ـ   كابالا يا قباله، تفسير سري كتاب مقدس بين ربن - ٨
اي  تفسـير قبالـه  . ي نـو افلاطـوني بـود    ير فلسـفه ثأهي بود و سپس به صورت مكتوب در آمد و سخت تحت ت ـشفا

هـا در كتـاب مقـدس     س مبتني بر اين بوده است كه هر يك از كلمات، حروف، اعداد و حتي آكسانكتاب مقد
  . قباله هنوز در ميان پيروان حسيديم طرفداراني دارد. معاني رمزي دارد كه اصحاب قباله بر آنها واقفند

  ).١٤-١٢و ٧-٤/ ٣٧(و حزقيال نبي ) ٢/ ١٢(، دانيال نبي )٢١و  ١٩/  ٢٦(اشعياي نبي  - ٩

  . ٨٣٦-٨٣٥ص شرح التعرف لمذهب تصوف، . نگا -١٠

  
  منابع

  .اي، انتشارات فرهنگ اسلامي ، ترجمه الهي قمشهقرآن مجيد -۱
ترجمه از نسخ عبرانـي و كلـداني و يونـاني،    ). ۱۹۷۳). (عهد عتيق و عهد جديد( كتاب مقدس -۲

  .مقدسهپخش كتب 
چاپخانة (الدين آشتياني  ناشر جلال: ، تهرانتحقيقي در دين يهود). ۱۳۶۴. (الدين آشتياني، جلال -۳

  .، چاپ اول)اتحاد
بخـارا، سـال    ، ماهنامـة »گزارشي ساده از گاهشماري در ايـران باسـتان  «). ۱۳۸۱. (آموزگار، ژاله -۴

  .۳۷-۲۰ ، ص)۲۴درپي  پي(چهارم، شماره ششم 
موسسـة  : ، ترجمه بهـزاد سـالكي، تهـران   )بررسي تاريخي( يهوديت). ۱۳۸۵. (ايزيدوراپستاين،  -۵

  .پژوهشي حكمت و فلسفه ايران، چاپ اول
  .انتشارات توس، چاپ دوم: ترجمه رحيم عفيفي، تهران). ۱۳۷۲. (ارداويراف نامه -۶
پژوهشـگاه  : ران، ته ـ۲جلـد   مشـاهي، ين خر، ترجمه بهاءالددين پژوهي). ۱۳۷۹. (الياده، ميرچا -۷

  . علوم انساني و مطالعات فرهنگي، چاپ اول
: تهـران . روح در قلمـرو ديـن و فلسـفه و ادبيـات    ). ۱۳۴۳. (، نصراله)آژنگ(باب الحوائجي  -۸

  .انتشارات گنجينه
  .مركز پژوهش كابالا، چاپ اول: ، تهرانبازگشت روح). ۱۳۶۸. (اس. برگ، فيليپ -۹



  ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۲۴، سال هفتم، شمارة اول، پياپي )گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش  /  ۲۶

 
  .انتشارات آسيا، چاپ دوم: ، تهرانبزرگ جهاناديان ). ۱۳۵۵. (رضي، هاشم -۱۰
  .انتشارات فروهر، چاپ دوم: ، تهرانزرتشت و تعاليم او). ۱۳۵۶( --------- -۱۱

، تحقيـق رنولـد الـين نيکلسـون،     اللمع في التصوف) .۱۹۱۴. (سراج طوسي، ابي نصر عبداالله -۱۲ 
  .انتشارات بريل، چاپ دوم: ليدن
  .انتشارات توس، چاپ اول: ، گزارنده مهرداد بهار، تهراندهشنبن). ۱۳۶۹(فرنبغ دادگي،  -۱۳
، تنظـيم مجـدد حسـين داوودي،    احاديث و قصـص مثنـوي   ).۱۳۷۶. (فروزانفر، بديع الزمان -۱۴

  .انتشارات آستان قدس، چاپ اول : تهران
: ، ترجمـه فريـدون وهمـن، تهـران    ديانـت زرتشـتي  ). ۱۳۴۸. (مري بـويس ، آسموسن، كيبار -۱۵

  .ات بنياد فرهنگ ايرانانتشار
  .زيبا ةچاپخان: ، ترجمه امير فريدون گرکاني، تهراناي از تلمود گنجينه). ۱۳۵۰. (آ. كهن، راب -۱۶
، شرح التعـرف لمـذهب التصـوف   ). ۱۳۶۳. (مستملي بخاري، ابو ابراهيم اسماعيل بن محمد -۱۷

  .لچاپ او.اساطير، انتشارات: حشيه محمد روشن، تهرانمقدمه وتصحيح و ت
، ترجمه رضا انزابي نژاد، تهران، انتشارات آستان قدس رضوي، ئدالرا). ۱۳۸۳.(مسعود، جبران  -۱۸

  .چاپ چهارم
  . دارالشروق: ، القاهرهالموسوعه اليهود و اليهوديه و صهيونيزم). ۱۹۹۹. (المسيري، عبدالوهاب -۱۹
هاي جيبي  سهامي كتاب شركت: ، تهرانالمعارف فارسي ةداير). ۱۳۸۷. (مصاحب، غلامحسين -۲۰

  .پنجم، چاپ )وابسته به انتشارات اميركبير(
  .انتشارات پيروز: ، ترجمه علي اصغر حكمت، تهرانتاريخ جامع اديان). ۱۳۴۴. (ناس، جان -۲۱
انتشـارات آگاهـان   : جمه منوچهر فرهنگ، تهـران ، ترهاي ايران دين). ۱۳۷۷. (ويدن گرن، گئو -۲۲

  .ايده، چاپ اول
، تصحيح ژوكوفسـكي،  كشف المحجوب). ۱۳۷۳. (، علي بن عثمان بن علي الجلاّبيهجويري -۲۳

  . انتشارات طهوري، چاپ سوم: مقدمه قاسم انصاري، تهران
24- http//:www.Jewishencyclopedia.com /articles/14479-transmigration-of-
souls ) ۱۸/۸/۱۳۹۲مشاهده شده درتاريخ (  
 


